
فاطمهقاسمآبادی

نگاهیبهفیلم»بانویبهشت«

 وقتی شیعه لندنی 
تاریخ را جعل می کند!

در تاریخ معاصر، تلاش غرب و به خصوص کشوری مانند انگلستان، در برهم زدن زندگی و آرامش مردم شرق و 
به ویژه مسلمانان، از دیرباز سابقه ای طولانی دارد.

انگلستان برای حفظ سلطه استعماری نامشروعش، تا به حال از هر حیله ای استفاده کرده و همیشه شعار کلاسیک 
خود مبنی بر »تفرقه بینداز و حکومت کن« را حفظ کرده است.

در گذشــته، این استفاده از ناآگاهی مردم و تفرقه افکنی، باعث شد تا مرزهای خاورمیانه تغییرات بسیار زیادی 
بکند ولی حالا، بعد از گذشت بیش از نیم قرن از جنگ جهانی دوم و کم شدن قدرت استعماری این کشور و به ویژه 

چند دهه بعد از انقلاب ایران، این کشور همچنان سعی دارد با استفاده از شعار قدیمی اش کارش را پیش ببرد. 
حالا این سعی برای پیدا کردن راه نفوذ و تلاش برای ایجاد راهی برای دوباره سر کردن در توبره خزانه ملت های 
دیگر، بیش از گذشته به سمت راه های فرهنگ  سازی رفته است و از رسانه های داخلی معروف انگلستان مانند بی بی سی 
گرفته تا تامین بودجه رسانه های طرفدار وهابیت و فرقه هایی مانند شیعیان لندنی، این تلاش، خودش را نشان می دهد.

فیلم »بانوی بهشت« به کارگردانی فردی ناشناس با نام مستعار »الی کینگ« و نویسندگی »یاسر الحبیب« مدیر 
شبکه فدک )که تحت نظر فرقه شیرازی کار می کند (، محصول سال 2021 انگلستان است.

داستان 
ماجرای فیلم در ســال 201۴ اتفاق می افتد و »لیث«، پســری که در بحبوحه حمله گروهک داعش به عراق، را 
نشــان می دهد که کشته شدن مادرش، فاطمه را توسط داعشی ها جلوی چشمان خود می بیند، پس از آن، یکی از 
جنگجویان حشــد شــعبی به نام »رائد«، او را نجات می دهد و سپس، لیث را به فرزندی قبول می کند و او را با خود 

به بغداد منتقل می کند. 
رائد، پســر را به دســت مادربزرگ خود، بی بی می سپارد. شبی لیث با دیدن کابوس از خواب می پرد و بی قراری 
می کند. بی بی به پیش او می آید و لیث را آرام می کند. از او می پرسد: آیا مادرت داستان بانوی بهشت را برایت تعریف 
کرده بود؟ لیث چیز زیادی از این داستان نمی داند. بی بی تصمیم می گیرد بخشی از داستان زندگی حضرت زهرا)س( 

را تعریف کند. داستان به 1۴00 سال پیش برمی گردد...
قطره ای حقیقت در فاضلابی از دروغ ها!

در فیلم بانوی بهشــت، ســازنده سعی کرده تا با استفاده از برخی روایت های مستند شیعه، انبوهی از دروغ ها را 
به خورد مخاطبین خود بدهد.

در این فیلم چه در بخش معاصر و چه در بخش تاریخی اش، شخصیت پردازی ها کاملا دم دستی و بدون اطلاعات 
واقعی به تصویر کشیده شده اند. برای مثال در دوران معاصر، رائد یا همان جوان مبارز حشد الشعبی به سبک اروپایی ها 
در بحبوحه جنگ و نابودی کشورش، برای صبحانه اش کورن فلکس و شیر می خورد و باقی مانده اش را هم در سطل 
زباله خالی می کند! این جوان مثلا مذهبی و مقید، مجرد است و طبق گفته بی بی، به خاطر اینکه می خواهد تمرکزش 

روی جنگ باشد، از ازدواج  گریزان است! 
یا شــخصیت لیــث در فیلم 
وقتی نصف شــب از خواب می پرد 
و می ترسد، مانند فیلم های غربی، 
بی بی به او لیوانی شیر با بیسکوئیت 

می دهد تا آرامش کند! 
کامــلا مشــخص اســت که 
فیلم،  این  شــخصیت پردازی های 
توسط تیم نویســندگان انگلیسی 
بدون حتی ذره ای تحقیق در مورد 
نوع زندگی مســلمانان عرب زبان و 
مبارزین مذهبی نوشته شده است. 

در قسمت به تصویر کشیدن تاریخ هم شخصیت ها بسیار عجیب و غیرواقعی هستند. برای مثال وقتی می خواهند 
حضرت علی )ع( را مهربان و طبیعت دوست نشان بدهند، او را نشان می دهند که در هوای گرم و خشک مدینه، در 

حال کاشتن و آب دادن به گل های رز است!
از طرف دیگر چهره پیامبر)ع( و حضرت علی )ع( ســفید و آفتاب ندیده اســت با پوســتی بی نقص، و در عوض 

شخصیت هایی مانند ابوبکر و عمر و عایشه، سیاه پوست هستند!
این که طبق تاریخ، خلفای بعد از پیامبر اسلام، سیاه پوست نبوده اند و این یک دروغ مسخره است، به کنار اما 
این نگاه نژادپرست و کثیف انگلیسی که هنوز هم سیاه پوستان را اگر پایش بیفتد، به بدترین شکل و در قالب های 
منفی به تصویر می کشــند و شــخصیت های مثبت هم باید مثل خودشان پوست سفید و رنگِ پریده داشته باشند، 

واقعا جالب توجه است!
 در سینمای غرب و طبقِ سنتی نانوشته و غیرقابل تغییر، همیشه نقش یهودیان، با افتخار باید توسط بازیگران 
یهودی بازی شود ولی در این فیلم حتی یک بازیگر مسلمان وجود ندارد و همه مسیحیان انگلیسی هستند! اگر فیلم 

برای مسلمانان ساخته شده و مشروعیت دارد، چرا باید تمام نقش ها توسط غیر مسلمانان و انگلیسی ها ایفا شود؟
دشمنی دیرینه انقلابیون با شیعه های لندنی

برای تحلیل درست فیلم بانوی بهشت، باید نگاهی به تفکرات نویسنده و فرقه ای که از آن پیروی می کند، بکنیم.
 رهبر فرقه شــیرازی ها ســید صادق حســینی شیرازی است. سید صادق شــیرازی متولد عراق است. خاندان 
شیرازی ها در عراق به سبب جدّ اعلای آنها »میرزا محمدتقی شیرازی«- معروف به میرزای کوچک- که رهبر نهضت 

استقلال طلبی عراق بوده است، بسیار معروف هستند.
اما با گذشت زمان و آمدن نسل های بعدی، نگاه دنیاطلبانه در خاندان شیرازی بیشتر شد و برخی از فرزندان این 
خاندان بدون داشتن بنیه علمی و به ویژه بنیه تقوایی و ایمانی، همچنان دوست داشتند که در میان شیعیان قدرت 
داشــته و مورد توجه عامه مردم باشند. یعنی سیدحسن، سید محمد، سید مجتبی که برادران سیدصادق شیرازی 
هستند، و حتی خود او، بدون کسب مراتب علمی و فقهی و بدون تایید بزرگان شیعه، خودشان را مرجع تقلید نامیده اند.
اما مهم ترین نکته در عقاید این فرقه، استواری دین داری آنها بر پایه لعن و نفرین عقاید برادران اهل سنت، لعن 
ام المومنین عایشه، انجام مراسم وحشیانه به اسم عزاداری امام حسین)ع( است. عزاداری هایی همراه با قمه زنی، راه 

رفتن روی شیشه و خار، صدای سگ درآوردن و... از جمله فعالیت های این فرقه است.
ضدیت با اسلام واقعی از جمله کارهایی است که در طول تاریخ توسط این فرقه انجام شده است برای مثال در 
دهه پنجاه شمســی سیدحســن شیرازی- برادر رهبر فعلی فرقه- به سوریه رفت و با امام موسی صدر طرح دوستی 
ریخت البته که این دوســتی بعد از مدتی و خیلی ســریع به دشمنی تبدیل شد.... تفکرات متعصبانه سیدحسن و 
به خصوص عقاید او درباره اینکه نباید از فلســطینیان اهل ســنت دفاع کرد، پس از مدتی باعث کدورت امام موسی 

صدر شد و باعث اختلاف شدید او با سید حسن شیرازی شد.
کار اختلاف او با امام موســی صدر و تفرقه افکنی هایش به جایی رســید که امام خمینی، پرداخت سهم امام به 
طلاب و شاگردان سید حسن شیرازی را حرام اعلام کرد. البته در مقابل سازمان امنیت رژیم پهلوی )ساواک( برای 

قدرت گیری سید حسن تلاش های بسیاری را شروع کرد...
در همان زمان وجود این تفکرات انحرافی فرقه شــیرازی ها باعث شــد دولت انگلیس به ســرعت به فکر جذب 
سران این فرقه بیفتد. پس پول، حمایت سیاسی و رسانه ای را به سوی رهبران این فرقه سرازیر کرد. و البته رهبران 
این فرقه هم با پذیرش این حمایت عملا بر گذشــته پرافتخار خاندان خود در جنگ با اســتعمارگران انگلیسی خط 
کشیدند و تبدیل به عمله وزارت امور خارجه انگلستان شدند و لقب شیعه انگلیسی از اینجا بین مردم رواج پیدا کرد.
تاســیس حســینیه های بزرگ در لندن، آمریکا، کویت و...، تاسیس 15 شبکه تلویزیونی که 2۴ ساعته مشغول 
تفرقه افکنی در جهان اسلام و توهین به باورهای برادران اهل سنت و توهین به مراجع شیعه از جمله آیت الله بهجت 
و مقام معظم رهبری اســت، از موارد حمایت غرب از ســران این فرقه است و شبکه فدک که یاسر الحبیب مدیر آن 

است هم جزو همین شبکه هاست.
یاســر الحبیب در ســال 200۴ به دلیل تندروی  هایش در کویت، زندانی شد و پس از مدتی آزاد و از این کشور 
اخراج  شد، سپس به لندن رفت جایی که سید مجتبی حسینی شیرازی یکی از خاندان شیرازی ها و برادر کوچک تر 

صادق شیرازی، از سال های دهه پنجاه در آن سکونت دارد. 
به نوشته روزنامه دیلی میل، یاسر الحبیب در دهکده ثروتمند »فولمر« در اطراف باکینگهام شر جنوبی، یک کلیسای 
متروکه را به قیمت 2 میلیون پوند خریداری کرده و آن را به مرکز فعالیت های خود از جمله شــبکه تلویزیونی اش 

)تلویزیون فدک( تبدیل کرده  است.
منفور در بین همه مسلمانان

فیلم بانوی بهشــت، با تدبیر و اتحاد بین شیعیان و ســنی ها، نتوانست به اهداف کثیف خود دست پیدا کند و 
تقریبا از جانب دنیای اسلام پس  زده  شد.

در همین راستا اداره مخابرات پاکستان محتوای این فیلم را کفرآمیز خواند و درمدت کوتاهی پوشش محتواهای 
مربوط به آن را در پاکستان فیلتر کرده  است. مصر و مراکش نیز اکران این فیلم را ممنوع کردند. 

برخی از مراجع تقلید شیعه در ایران از جمله آیت الله هایی مانند مکارم شیرازی، نوری همدانی، صافی گلپایگانی 
و جعفر سبحانی این فیلم را تلاشی برای ایجاد شکاف و اختلاف بین مذاهب اسلامی می دانند و تماشا و انتشار آن را 
حرام اعلام کرده اند. علاوه بر این، هفت تن از علمای شیعه در بریتانیا نیز این فیلم را محکوم کردند و از آن، به دلیل 

تشدید تنش های فرقه ای بین مسلمانان در بریتانیا انتقاد کردند.
ساترا نیز پخش رسانه ای و اینترنتی این فیلم را در ایران ممنوع اعلام کرد و گفت:

این فیلم به دلیل داشتن محتوایی با موضوعات نفرت پراکنی، تفرقه افکنی و... ناقض دستورالعمل های محتوایی 
ساتراست، به همین علت انتشار آن در همه رسانه های صوت و تصویر فراگیر ممنوع است.

به نوشته روزنامه »گاردین«، مسلمانان در بسیاری از شهرهای انگلیس علیه فیلم مذکور تظاهرات کردند و آن 
را موهن به دین اسلام دانستند. 

سخنگوی شرکت سینمایی سینی ورلد گفت: »با توجه به اتفاقات اخیرِ مربوط به نمایش بانوی بهشت، ما تصمیم 
گرفتیم اکران های پیش رو از این فیلم را در سراســر کشــور لغو کنیم تا از ایمنی کارکنان و مشتریان خود اطمینان 

حاصل کنیم.«
ضعیف و بی مخاطب

فیلم بانوی بهشت با وجود بودجه قابل قبول 15 میلیون دلاری ساختش، نتوانست به اهداف خود برسد و هم از 
نظر مالی و هم از نظری اهدافی که داشت، یک شکست بزرگ برای تهیه کنندگانش شد.

این فیلم که مدت کوتاهی توانست در اکران باقی بماند، خیلی سریع از پرده به پایین کشیده شد و روایت بی سر 
و تهش از تاریخ اسلام هیچ خریداری نداشت.

صفحه 8
دو شنبه ۲۴ مرداد ۱۴۰۱
۱۷ محرم ۱۴۴۴ - شماره ۲۳۰۹۴ tasvirroz@kayhan.ir

نادر طالب زاده  )کارگردان( ابراهیم حاتمی کیا  )فیلم ساز( محمد کاسبی )بازیگر( هادی محمدیان  )پویانما(پروانه معصومی )بازیگر(داود میرباقری )فیلم ساز(شهریار بحرانی )فیلم ساز(جمال شورجه )فیلم ساز( مرتضی شعبانی )مستندساز(پرویز شیخ  طادی )فیلم ساز( شــهید آوینی  )فیلم ساز(مجید مجیدی  )فیلم ساز(فرج الله سلحشور  )فیلم ساز(مهدی فقیه )بازیگر(ابوالقاسم طالبی )فیلم ساز( رسول ملاقلی پور )فیلم ساز(

فرشگردوســطحسینیهدالاننوری
اســتکهبهعرشمتصلمیشود.پسرک
قدشبهیکمترنمیرسد.شالسبزیکه
بهگردنداردهمقبالهانتسابشبهخاندان
بزرگآلاللهاستوهمسندنوکری،صدایش
راکــهدرگلومیاندازدباطنینملکوتیو
حزینشحسینیهراسیلاشکبرمیدارد.

اینجــا »حســینیه معلــی« اســت؛ یــک 
ســوگواری  مناســبتی  تلویزیونــی   برنامــه 
امام حسین علیه السلام که در ایام ماه محرم 1۴01 

هر شب حوالی ساعت 22 و30 دقیقه از شبکه سه 
ســیما پخش می شود و بعد از گذشت تنها چند 
شب و با وجود اینکه تبلیغات قابل توجهی برای 
این برنامه انجام نشــده، تبدیل به حسینیه یک 

ملت 80 میلیونی شده است.
امــا آنچــه معلــی را در میــان برنامه های 
مذهبی  ـمناسبتی محرم امسال متمایز می سازد 
تلاش دســت اندرکاران ایــن برنامه در نوآوری و 
عرضه یک برنامه مقبول و به اصطلاح کار درست 
مذهبی و بــه نوعی کنــار زدن چهارچوب های 
تکراری و مخاطب گریز گذشته است. این حرکت 
به ویــژه در زمینه برنامه های مذهبی چندان کار 
ساده ای نیست. آن هم با توجه به حساسیت هایی 
که در جامعه اسلامی  روی مضامین این برنامه ها 
وجود دارد، رفتن به سمت تهیه برنامه های دینی 
را به حرکت بر لبه تیغ شــبیه می کند و هر نوع 
خطا و یا کم کاری با رصد مخاطبان آگاه، دیده و 
مورد نقد قرار خواهد گرفت. اما معلی تاکنون از این 
وادی خطیر سرفراز بیرون آمده و توانسته تأیید و 

همراهی مخاطب را از آن خود کند. 
عرضه هنر و استعداد به دور از رقابت 

ویژه برنامه  »معلی« به تهیه کنندگی »سعید 
ستودگان« با هدف نشان دادن استعدادها و عرض 
ارادت به آســتان بلند امام حسین علیه السلام و 
یاران صدیقش و همچنیــن بازنمایی آئین های 
ســنتی گوشــه و کنار ایران بخشــی از جدول 

پخش صداوسیما را به خود اختصاص داده است. 
امــا فضای ســاده و به دور از تکلــف موجود در 
برنامه و معنویتــی که صاحب اصلی اثر حضرت 
سیدالشهدا علیه الســلام به ایــن کار داده باعث 
اثرگذاری دو چندان این برنامه و جذب مخاطبان 

بسیاری شده است.
این برنامه با حضور مداحان و ذاکران اهل بیت 
 علیه السلام کشورمان از جمله »سعید حدادیان«، 
»ســید مجید بنی فاطمه«، »مهدی رسولی« و 
»محمد صمیمی«  و اجرای حامد ســلطانی روی 

آنتن می رود.
هرچنــد در نگاه اول شــاید به خاطر برخی 
المان هــای ظاهری، معلی بــا برخی برنامه های 
استعدادیابی داخلی و خارجی مقایسه شود اما به 
گفته تهیه کننده این برنامه به  شدت از مفاهیمی  
مثل مســابقه، رقابت و جایزه در آن پرهیز شده 
است. زیرا قرار نیست کسی برنده یا بازنده باشد. 
ورود به سپاه سالار شهیدان عین برد است. پس 
برنده تر آن کســی اســت که ارباب او را بیشتر 
می پســندد. یک اجرا به نشــانه ابــراز ارادت به 
اباعبدالله، به این نشانه که من هم در سپاه حسین 
هستم. هیچ چیزی قرار نیست فراتر از این باشد. 
یکی از نکات بارز این است که در معلی برای 
کشف نخبگان دستگاه با عظمت عاشورا مجاهدت 
شده است. مصداق آن حضور نوجوان های کم سن 
و ســال تا پیرغلامان مسن و استخوان خردکرده 
است. این استعدادها در اطراف و اکناف این مرز 
و بوم مشغول عشق بازی خود با اربابشان بوده اند و 
شاید عده معدودی با این ذاکران آشنایی داشتند 
اما برنامه معلی بستری برای معرفی و شناساندن 
این استعدادها و زمینه  ســازی شکوفایی آنها را 
فراهم کرده است. در واقع همه شرکت کنندگان، 
فرصــت برابر دارند تا هم اســتعداد خود را ارائه 
کنند و هم نقاط ضعف و قوت کار خود را از زبان 

کارشناسان حاضر در برنامه بشنوند. 
نقش چهار مداح حاضر در برنامه نیز داوری 

نیست. مســاعدت در احیای شعائر و بزرگداشت 
محافــل و تکریم ذاکران آل الله اســت. و از آنجا 
که مجلس متبرک عزای بهترین اولاد آدم است 
همه حاضرین در برنامه، همچون موسی در وادی 
مقدس به ندای »فا خلع نعلیک« لبیک گفته اند 
و پای افــزار از پا نهاده اند تا حرمت این عزاخانه 

را نگهدارند. 
منبرخانوادگی پای تلویزیون

معلی پا را از یک برنامه تلویزیونی فراتر نهاده 
و تبدیل به یک منبر خانگی شــده که شب ها از 

کودک و نوجوان تا بزرگان خانواده را پای تلویزیون 
می نشاند و به هر یک به نحوی حال خوب می دهد. 
در کمتر هیئت و مسجدی همه اعضای خانواده 
کنار هم پای یک منبر جمع می شوند اما به مدد 
این حسینیه تلویزیونی خانواده در یک فضای با 

حال معنوی گرد هم به سوگواری می نشینند. 
حاج ســعید حدادیان خودش ســال ها دم و 
اشــک و آه گرفته اما حالا در برابر انفاس مطهر 
این حامدان ارباب، عنان اشــک از کف می دهد. 
هق هق و ناله های سید مجید بنی فاطمه به تازه 
مصیبت دیده هــا می ماند، اما مهدی رســولی به 
سبک و سیاق فرزندان شهدا حجب و حیا پیشه 
می کند و با طمأنینه و آرام اشک می ریزد. محمد 
صمیمی  هم در مقاطع لازم حرارت و شور خاصی 

به مجلس می دهد.
هر اجرا با توجه به بکر و ناشــناخته بودنش 
می تواند یک شــگفتانه باشــد. به همین خاطر 
داوران حسینیه معلی از مداحی زیبای یک دهه 
نودی با کلام عربی در این برنامه به وجد می آیند 
و رجزخوانــی و مداحی یک نوجوان کم ســن و 
ســال افغانستانی با شعری سرشــار از مضامین 
سیاســی-  اعتقادی و دعــوت مکرر به همدلی و 
تألیف قلوب هم کیشــان در بلاد مختلف اسلامی 
 تأیید و تشویق های مکرر کارشناسان برنامه را به 
دنبال دارد. این ها تنها نمونه ای از گوهرهای ناب 
و نادیده عشق به اهل بیت  علیهم السلام در سراسر 

ایران اسلامی  اســت که برنامه معلی زمینه ساز 
معرفی و شناســاندن آنها بــه عموم مخاطبان و 

شیفتگان دستگاه عظیم عاشورا شده است.
ز کودکی خادم این تبار محترمم

یکی از جلوه هایی که در برنامه معلی بســیار 
پررنگ دیده می شــود؛ نگاه و توجه به ســبک 
زندگی و تأکید بر اصل مهم خانواده و کارکردهای 
تعیین کننده و انسان ساز این نهاد اجتماعی است. 
محبتی که پدر و مادر از طفولیت در دل فرزندان 
خود نهادینه می کنند نقش بسزایی در دنباله روی 

و پیمودن طریقت حق از سوی آنان دارد.
ســتودگان، تهیه کننده این برنامه نیز بر این 
موضوع تاکید دارد که اباعبدالله ســاری و جاری 
در زندگی مردم است. و شعار »این حسین کیست 
کــه عالم همه دیوانه اوســت« یعنی همه مبتلا 
به اباعبدالله هســتیم، به همین دلیل خانواده و 
اهل بیت   علیهم الســلام برای ما موضوعیت پیدا 
می کند. از نوزاد تا بزرگ ترها برای ما موضوعیت 
ندارد، از این جهت سن و سال، محدودیت یا شکل 
و قالب مشخص و از قبل تعیین شده ای مدنظر قرار 
نگرفت و بنا بود این پیام که امام حسین علیه السلام 
زنده هستند و پرچم ایشان همچنان بالاست به 

مخاطب منتقل شود.
حاج مهدی رسولی نیز در خلال برنامه پس 
از اجرای تعزیه طفلان مســلم توسط دو نوجوان 
اشــاره بســیار ظریف و صحیحی به این موضوع 

دارد و تأکید می کند: ما امروز بنیان های خانواده 
را از همین هیئت رفتن ها داریم. اگر امروز هنوز 
خانواده، پدر، مادر، عمه، عمو، برادر و... معنا دارد 
و جایگاه خود را در جامعه ما حفظ کرده اســت 
از برکــت همین مجالــس روضه خوانی حضرت 

اباعبدالله است.
تعزیه، هنر آیینی-  ملی ایرانیان

از نقاط قوت و برجسته برنامه معلی می توان 
به توجه جدی این برنامه به ســنت تعزیه خوانی 
یا شبیه خوانی که هنری ویژه و مختص به ایران 
اســت اشاره کرد. تعزیه شکل سنتی از مجموعه 
نمایش های آیینی و مذهبی اســت که براساس 
رویدادهای تاریخی و حماســی حزن انگیز واقعه 
کربلا و شــهادت امام حســین  علیه الســلام و 
همراهانش و همچنین مصائــب خاندان پیامبر 
صلی الله علیه و  آله روایت می شود. که متأسفانه در 
سال های اخیر مورد غفلت قرار گرفته است، این 
هنر ملی به اندازه ای ارزشــمند است که در سال 
2010 جــزو آثار ناملموس ایران، در فهرســت 
جهانی یونســکو هم به ثبت رسید تا همه مردم 

جهان با آن آشنا شوند.
قطعا شناســایی اســتعدادها و ظرفیت های 
موجود در این هنر آیینی و ملی و پرورش آن ها، 
در حیات دوباره و بازتولید ایده های نو در ســنت 
تعزیه خوانی و حفظ و میراث داری این سنت کهن 

مؤثر خواهد بود.

تاریخهنــرگویایآناســتکههمه
تحولاتسیاسیواجتماعی،دگرگونکننده
یازایندهجریانهاومکاتبهنریهمبودند.
همچنانکههنر،برفضایاجتماعیواتفاقات
باستید«، »روژه میگذارد. تأثیر سیاســی
یک »هنر میگوید: فرانسوی جامعهشناس
بازیسادهشخصیبینتیجهنیست،بلکهبر
زندگیجمعیانسانهااثرمیگذاردومیتواند

سرنوشتجوامعانسانیرادگرگونکند.«
کودتای 28 مرداد ســال 1332 یکی از وقایع 
سیاســی مهم و بحث برانگیــز در تاریخ معاصر 
ایران اســت که درباره تاثیر آن بر فرهنگ و هنر 
کشورمان، خاصه سینما، کمتر سخن گفته شده 
اســت. هر چند که این تأثیرگذاری بر ادبیات آن 
دوره، آشکار است؛ ادبیات اعتراض توأم با یأس که 
در آثار بسیاری از نویســندگان و شاعران عموما 
چپگرا و بعضا ملی گرا در دهه های 30 و ۴0 ظاهر 
شــده بود، از بازتاب های این کودتا بود. طوری که 
میان لحن نوشــته ها و ســروده های ادیبان، قبل 
و بعد از کودتا، تفاوت عمیقی قابل رویت اســت؛ 
حس نشاط و حماسه، جای خودش را به تراژدی 
و تیرگــی داد. همچنین بعد از کودتای 28 مرداد 
شاهد حضور و بروز جریانات و تشکیلات منحصر 
به فــردی هم بودیم که در فضای فرهنگی ایران، 
سعی در ساختار سازی و ایجاد جریان داشتند. مثل 
موسسه آمریکایی »فرانکلین« که جلال آل احمد 
از آن به عنوان یک »تراست مطبوعاتی« یاد کرده 
و نوشته بود: »فرهنگ مملکت دارد تبدیل می شود 

به شعبه ای از شعبات بنگاه فرانکلین.«
و اما در سینما هرچند در تمام سال هایی که از 
کودتای 28 مرداد گذشته کمتر تصویری از خود 
کودتا در سینمای ایران دیده شده اما روح این کودتا 
در کالبد ســینمای دهه های 30 و ۴0 و تا اواخر 
دهه 50 حلول کرد و شکل و شمایل خاصی به آن 
بخشید. نکته مهم این است که ساختار سینمای 
ایران در هر دو شکل تجاری و جشنواره ای، حتی 
در زمان حال نیز، همان است که کودتای 28 مرداد 
تعییــن کرد. به همین دلیل هم این کودتا،غیر از 
چند سریال تاریخی که به 28 مرداد پرداختند، با 
اینکه به ندرت روی پرده آمد اما یکی از موثرترین 

عوامل دخیل در سینمای ایران بوده است.
اگرچه، سینمای ایران حتی قبل از کودتای سال 
32 نیز، ســینمایی در خدمت دربار و قدرت بود. 
چنان که، حتی نخستین فیلم هایی که در ایران تولید 
شدند، در جهت نقشه های استعماری و حاکمیت آن 
عصر قرار داشتند. مثل نخستین فیلم ناطقی که با 
عنوان »دختر لر« در ایران تولید شد؛ این فیلم به 
کارگردانی عبدالحســین سپنتا، تبلیغ مهاجرت از 
روستا به شهر است! اما تیتراژ پایانی فیلم »دختر 
لر« قابل توجه اســت؛ جایی که تصویری از مثلث 
داوود –شــبیه به آرم پرچم اسرائیل- به تصویر در 

می آید و ناگهان عکس رضاشاه، ظاهر می گردد!
امــا کودتای 28 مرداد را می توان آغاز جدی و 
واقعی آنچه »فیلمفارسی« خوانده می شود، دانست. 
ســینمای این دوره به سمت تولید آثاری رفت که 
می توان آنها را »فیلم-مخدر« خواند! فیلم هایی که 
با کپی برداری از روی فیلم های هندی و ترکی، به 
ســطحی ترین شــکل ممکن به ماجراهای عشقی 
می پرداختنــد. از جملــه فیلم هاي شــاخص این 
دوره مي تــوان به »شرمســار« ، »ولگرد« ، »مادر« ، 
»افســونگر«، »گلنســا«، »خواب های طلایی« و... 

اشاره کرد.

 کافه ،کاباره ، رقص ، میگســاري ،تخاصم افراد 
مثبــت و منفي ،آواز خوانــي و... عناصر اصلي این 
فیلم ها بود. مواردي که همگي با آنچه شــرعیات 
اسلامي و حتی فرهنگ ایرانی خوانده مي شود در 
تضاد هســتند. میزان هرزگي فیلم هاي آن زمان 
به حدي بود که طغرل افشــار )معروف به اولین 
منتقد سینمایي ایران( در فروردین 1333 در مجله 
»رنگین کمان ســینما« در مقاله اي تحت عنوان 
»سینما در ایران« نوشت: » نباید فراموش کنیم که 

ما باید سینما را یک هنر آموزش اجتماعی 
بدانیم نه یک وسیله نمایش هرزگی و فساد 
زندگی!!...ستاره اول فیلم که مشغول ایفای 
یک رل تاثرانگیز درام اخلاقی می باشــد که 
آوازه خــوان از آب درآمده و در کاباره ها در 
وصف لب و لوچه کودکش می خواند... باید 
اذعان کرد که تاکنون دیده نشده است که در 
یک فیلم فارسی آواز خوانده نشود!!...این کار 
برخلاف اصول و قواعد هنری سینماست...«

چند ســال بعد و در ادامه کودتا، شاهد 
گسترش شهر نشیني و همچنین پا گرفتن 
طبقات جدیدی در شــهرها بودیم. فاصله 
طبقاتی روز به روز افزایش می یافت و مسئله 
تضاد شــمال شهر و جنوب شهر به ویژه در 
تهــران به وجود آمد؛ باز هم »فیلم-مخدر« 
به کمک حاکمیت آمد تا مســئله را به طور 
تخدیرآمیز و »زیبا« و جوانمردانه! حل کند 
تا مردمی که تحت سیاســت های سلطنت، 
زیر بار فقر فرهنگی و اقتصادی قرار داشتند، 

بتوانند زیبایی های زندگی خود را بهتر درک کنند و 
همچنین از قیام علیه وضع موجود، پرهیز نمایند. 
موج به اصطلاح قارونیسم، از دیگر عواقب و تأثیرات 
کودتای 28 مرداد در سینمای ایران است؛ از این 
زمان شاهد حضور لات های جوانمرد در فیلمفارسی 
بودیم که سعی می کردند مردم طبقات محروم را 
به خود معطوف و آرام و رام کنند! فیلم هایی مانند 
»آقای قرن بیستم«  و »قهرمان قهرمانان« و »گنج 
قارون« )هر سه ساخته سیامک یاسمی( با ارائه تیپ 
علی بی غم )با بازی مرحوم محمدعلی فردین( از 

نمونه های مطرح و برجسته این جریان بود.
سنگ کجی که در دوران کودتای 28 مرداد به 
بهانه »سرگرم« کردن مردم گذاشته شد، بنایی شد 
که هنوز هم در این سینما وجود دارد و حتی بعد از 
پیروزی انقلاب اسلامی نیز توانست ادامه یابد و امروز، 
اصلی ترین و قوی ترین جریان در سینمای ایران است.

امــا برخی از چهره هــا و جریان های به ظاهر 
روشنفکری نیز نقش موثری در کودتای 28 مرداد 

داشتند. 
یک سینماگر روشنفکر در خدمت کودتاچیان!

در بررســی تاریخ ارتباط کودتای 28 مرداد با 
سینما، نام یک فیلمساز بیش از دیگران به چشم 
می خورد. این فیلمساز، کسی نیست غیر از »ابراهیم 
گلستان«! شاید برای نسل امروز شوکه کننده باشد 
که نام گلستان، یکی از مفاخر ادبیات و سینمای 

معاصر ایــران را به عنوان نزدیک ترین هنرمند به 
کودتاگران قرار دهیم. اما این واقعیت دارد. 

ابراهیم گلســتان و سر شــاپور ریپورتر، تنها 
خبرنگاران ایرانی بودند که اجازه یافتند در دادگاه 
مصــدق حضور یابند و گزارش و فیلم تهیه کنند. 
گلســتان در کتاب »نوشتن با دوربین« که شامل 
مصاحبه با وی و همچنین نقدهایی درباره آثارش 
است، گفته بود: »... آن فیلم ها مال من نبود. من 
خبرنــگار بودم و آن فیلم ها را فورا برای تلویزیون 
)NBC یا CBS( می فرســتادم. آنها خودشان ادیت 
می کردنــد...« درواقع، ابراهیم گلســتان در زمان 
رخ دادن کودتا، درخدمت رسانه ها و شرکت های 
نفتی انگلســتان بود. بنابر آنچه در منابع تاریخی 
سینمای ایران نوشته شده، این فیلمساز توانست 
با بودجه و حمایت کنسرســیوم نفتی انگلستان، 
استودیوی گلستان فیلم را راه اندازی کند. آنچنان که 

فرخ غفاری، از سینماگران مطرح فیلمفارسی در 
مصاحبه ای گفته بود: »...گلستان از طرفي توانست 
با شــرکت کنسرســیوم نفت قرارداري ببندد. در 
صورتي که ما با شــرکت ملي نفت کار مي کردیم. 
عواملــي که بعد از دکتر مصــدق آن قراردادها را 
امضا کرده بودند، دســتگاه هاي بسیار مجهزي را 
براي گلســتان آوردند. چندین متخصص بزرگ، 
فیلمبردار، صدابردار و تنظیم کننده معتبر انگلیسي 
به گلســتان کمک مي کردند و نوع کارشان بسیار 
محکم تر از ما بود. گلستان با همین دستگاه ها 
بود که بعدا سنگ بناي استودیوي خودش را 
گذارد که واقعا استودیوی مجهزی بود. البته 
در این استودیو بیشتر به فکر تبلیغ شرکت 
کنسرسیوم نفتی بودند تا نشان دادن فیلم 

برای داخل کشور!...«
مســعود بهنود، مجری و کارشــناس 
تلویزیون بی بی ســی فارسی نیز در مقدمه 
مصاحبه که با ابراهیم گلســتان انجام داده 
که در 12 نوامبر 2007 منتشر شد، نوشته 
بود: »...در آرشــیوهای خبــری ITV باید 
فیلمی وجود داشته باشد که گلستان از ورود 
دنیس رایت )اولین کاردار بریتانیا در ایران 
بعد از کودتای 28 مرداد( گرفت. دیپلمات 
کارکشته و نویسنده کتاب بلندآوازه »ایرانیان 
در میان انگلیسیان »سی سال بعد هم نشان 
داد که آن لحظه چنان در ذهنش جا داشته 
و کســی )ابراهیم گلستان( را که پشت آن 
دوربین در فرودگاه کوچک تهران بود، به یاد 

دارد. لیدی رایت از قضا متولد و بزرگ شده همان 
روستائی است که اکنون ربع قرن است که گلستان 
آنجا سکونت دارد و چند صد متری همان عمارتی 
که اینک نویســنده ایرانی در آن زندگی می کند، 

کودکی گذرانده بود...« 
علاوه بــر این ها، خــود ابراهیم گلســتان به 
مشــارکتش در کودتای 28 مرداد ســال 1332 
اعتراف کرده اســت. وی در مصاحبه ای با نشریه 
»شهروند امروز« که دی سال 1386 منتشر شد، 
به صراحت از همــکاری اش با کودتاچی ها پرده 

برداشت و گفت: 
»...زمانــی که چاپخانه مخفی...را در داوودیه 
کشــف کردند...فکر کنم ســال 133۴ بود... من 
آنجا رفتم ، فوق العاده بود. وارد یک اتاق می شدی 
که خــلا )توالت( بود، ســنگ خــلا )توالت( را 
درمی آوردی، پله بود، پله هــا را پایین می رفتی 

و می دیدی آنجا چاپخانه اســت. آدم های جالبی 
هم بودند. مثلا من به تیمسار بختیار گفتم، خبر 
می دادید وقتی به این جا حمله می کنید، من بیایم، 
عکس و فیلم بگیرم. گفت:حالا نشد دیگر. گفت: 
خب حالا بیایید با یک دسته، مثل دیشب برویم 
در آن محل دوباره انگار همان هجوم دیشب است 
تا من فیلم بردارم، تا من برای خبر از شما عکس 

و فیلم بگیرم...«
گویی این هم از رســوم ایجاد شــده توسط 
کودتای 28 مرداد است که مقابله با »فیلمفارسی« 
و کار روشــنفکری در سینما نیز الزاما باید همراه 
با همکاری با استعمارگران باشد! رسمی که هنوز 
هم در ســینمای جشنواره ای و روشنفکری ایران، 

برقرار است!
راه اندازی مرکز سیراکیوز

یکــی دیگر از عواقب مســتقیم کودتای 28 
مرداد ســال 1332 راه اندازی یک مرکز تربیت 
سینماگر توسط آمریکایی ها در ایران بود. این مرکز 
»سیراکیوز« نام داشت و عموم فیلم های مستندی 
که دانش آموختگان این مرکز می ساختند، آثاری 
تبلیغاتی برای دستگاه سلطنت و همچنین فعالیت 
دولت های غربی در ایران بود. ســعید مستغاثی 
در کتاب »حکایت ســینماتوگراف« درباره مرکز 

سیراکیوز می نویسد: 
»بعد از کودتای آمریکایی/انگلیسی 28 مرداد 
1332، کودتاچیان غربی، علاوه بر تصاحب مراکز 
سیاســی و نظامی و اقتصادی، سعی کردند نبض 
 فرهنگی و هنری کشور را نیز به طریق مستقیم تری 
در دست بگیرند. ســرویس های اطلاعاتی غرب 
برهمین اساس مستشاران سینمایی خود را هم 
در قالب اصل ۴ ترومن و دانشــگاه سیراکیوز به 
ایران فرســتادند. از جمله در همین سال 1332 
بین المللــی هنرهای زیبای  اداره همکاری های 
کشور )ICA( طی قراردادی با دانشگاه سیراکیوز 
علاوه بر ســاخت فیلم های خبری توســط اداره 
اطلاعات آمریکا )USIS(، خواستار همکاری های 
ایشــان در برگزاری کلاس های سینمایی برای 

تربیت نیروهای سینمایی شد.
ناظریان، یکی از دانشــجویان این کلاس ها ، 

درباره شکل گیری آنها می نویسد:
»...در ســال 1951، یک فیلمبــردار و یک 
مشاور امور تعلیم و تربیتی از طرف دولت آمریکا 
به ایران وارد شدند که برای موسسات آمریکایی 
در ایــران کارهایی انجام دهنــد. چندی بعد به 
دنبال این دو نفر، هیئت کامل سینمایی از طرف 
دانشگاه ســیراکیوز آمریکا که دانشگاهی است 
مخصوص تهیه و تولید فیلم و همچنین تربیت و 
تعلیم متخصصین فیلم های دوکومانتر و تعلیم و 
تربیتی به ایران آمدند و شروع به تهیه این قبیل 
فیلم ها در ایران نمودند...پس از مذاکراتی که در 
ایــن زمینه بین اصل ۴ و وزارت فرهنگ صورت 
گرفــت در نوامبر 1953 )آبــان 1332( طرحی 
به امضاء رســید که ایده به مرحله عمل درآید و 
مقدمات تشکیل کلاس فیلمبرداری فراهم شد...
استادان کلاس تماما آمریکایی هستند و در زیر، 
نــام عده ای از آنها کــه از دور اول تا به حال در 
رشته های مختلف تدریس علمی و عملی نموده اند 
اشاره می شود: در رشته کارگردانی و نویسندگی: 
مک کاون- جان همفری فرانک فرگوسن- جیم 
امیندوس- مک کوی ، در رشته فیلمبرداری: باب 
گوبرفت ، جوزف بادی ، در رشته ضبط صدا: کندی 

برگزمن و در رشته مونتاژ: رابرت مور...«

»معلی« حسینیه ای به وسعت ایران
فاطمه زورمند

سینمای ایران و کودتای 28 مرداد
مهدیامیدی


